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سرآغاز: 
رشته ها و مهره هاي 
تاريخ هنر

دربارۀ فايدۀ تاريخ بسيار سخن گفته اند. پرسش دربارۀ 

ه  فايدۀ تاريخ ــ فايدۀ مطالعۀ گذشته ــ براي انسانى 

نون مي زيد و آينده اي در پيش رو دارد، پرسشي  در ا

ه  بجاست. آري، فقط به شرطي بايد به تاريخ پرداخت 

ار حال و آينده بيايد؛ اما نگارندۀ  «علمِ نافع» باشد و به 

ه اين نفعْ فقط نفع مستقيم و عملي  اين سطور بر آن است 

اربردي نيست. اگر دانستى و شناختنى موجب شود  و 

ه پرده اي از حقيقت در اين جهان برگرفته شود، خود 

شف حجاب از  ـ چه نفعي بالاتر از  وست ـ مقصودي ني

ان   بى زمان است؛ اما در زمان و م
ً
حقيقت؟ حقيقت ذاتا

ظاهر مي شود. پرده برگرفتى از رخِ مظهرها و مجَلاهاي 

بى زمان  گوهر  به  بردن  راه  گذشته،  زمان  در  حقيقت 

حقيقت است.

ره  جنبه اي از فايدۀ تاريخ، از جمله تاريخ هنر، 

گرفتى از تجربۀ انسان هايى چون ماست. هنرمند به ذهن و 

دستِ آزموده نياز دارد. با تاريخ هنر مي توان دامنۀ تجربه 

وتاه او تا حد هزاره ها،  و آزمودگي هنرمند را از عمر 

اين  گسترد.  گيتر  پهنۀ  تا  او  نونى  ان  م محدودۀ  از  و 

ه با عنوان درس گرفتى از تاريخ هنر به  چيزي است 

هنرمندان مي آموزند و آنان را از اين راه به مطالعۀ تاريخ 

هنر مي خوانند و مي انگيزند. اين درس آموختى و عبرت 

گرفتى از تاريخْ خود سطوح و مراتب گوناگون دارد.

و  هنر  تاريخ  معلمان  و  مورخان  از  بسياري 

معماري هنرآموزان را به مطالعۀ تاريخ مي خوانند تا از 

ره گيرند و از اين راه بر وسعت دايرۀ  صورت هاي آن 

و  شاعران  مانند  هنرمندان،  بيفزايند.  هنري شان  واژگان 

پرمايه تر  واژگانى  گنجينۀ  ه  موفق ترند  آن گاه  اديبان، 

لام  داشته باشند. اين واژگان در هنرها از جنس حرف و 

ه از جنس صورت و صوت و مانند اينهاست.  نيست؛ بل

ره گرفتى از  ي از مراتب درس آموزي از تاريخ هنر  ي

ه هنرمندان گذشته  هزاران هزار نمونۀ صورت هايى است 

ا و چه الهام گرفتى.  ار برده اند؛ چه گرده برداري از آ به 

اما اين مرتبه اي نازل از فايدۀ تاريخ هنر است.

توانايى  از  استفاده  با  را  صورت ها  هنرمندان 

هنري شان ــ آفرينش هنري يا هرچيز ديگر ــ در دل 

ه در آن زيسته اند و دم زده اند. هر  فرهنگي آفريده اند 

ه اثر هنري را  اثر هنري فرزند فرهنگ خود است. اين

مظهر فرهنگ، يا فرهنگ مادي، مي خوانند از اين حقيقت 
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ه اثر هنري محل ظهور فرهنگ است. البته  ند  ايت مي  ح

رد؛  مي توان براي فرهنگ مقياس هاي گوناگونى اعتبار 

لان، فرهنگ هايى  م در برخي از مقياس هاي  اما دست 

در طي زمان ثابت مي مانند. به سخن ديگر، لايه هايى از 

متر دستخوش تحول مي شود  ه ژرف تر است  فرهنگ 

مابيش پايدار مي ماند. اگر مقصود ما از فرهنگ همين  و 

ــ  فرهنگ  ه  گفت  مي توان  باشد،  آن  ژرف  لايه هاي 

سرزمين  در  دراز  زمانى  طي  در  ــ  ايرانى  فرهنگ   
ً
مثلا

ايران مظاهري پديد آورده است. از جملۀ اين مظاهر، آثار 

هنري است. مرتبه اي از تاريخ هنرْ مطالعۀ اين مظهرهاي 

است. اشفيت آ فرهنگ از جنبۀ مظهريت و 

در اين مرتبه از تاريخ هنر، همۀ جوانبِ وقوع هنر در 

ه از صورت هاي  نيم نه از آن جهت  تاريخ را مطالعه مي 

ه از آن جهت  ره بگيريم؛ بل هنر براي مقصود امروزي 

ه اين جوانب هنر مظهر فرهنگ است. به سخن ديگر، 

 فرهنگ ايرانى ــ را در طي 
ً
تجربه هاي فرهنگ ــ مثلا

زمان و در موضوع هاي گوناگون مي آموزيم. از اين راه، 

ي از صورت هاي  اني ه به طرزي بى روح و م به جاي آن

به  و  نيم  مي  عنايت  هنر  مظهريت  به  بگيريم،  ره  هنر 

پيوند اثر هنري با فرهنگ زايندۀ آن مي پردازيم.

ه هر فرهنگ چه قابليت ها و چه منش ها و  اين

و  زمان ها  در  خود  رساندن  ظهور  به  براي  روش هايى 

ان هاي گوناگون دارد جزو ويژگي هاي آن فرهنگ و  م

شاخصه ها و معرف هاي آن است. به سخن ديگر، فرهنگ 

و  خصلت ها   
ْ
ان م و  زمان  بستر  در  ظهور  براي  ايرانى 

لان ــ ثابت  مابيش ــ در مقياس  ه  منش هايى دارد 

ه مظهر فرهنگ  است. با مطالعۀ آثار هنري از آن رو 

ايرانى اند، مي توان اين منش ها و خصلت ها و روش ها را 

ار بست.  انى تازه به  ا را در زمان و م بازشناخت و آ

ه برخي  اين پيوند ميان اثر هنري و فرهنگ همان است 

رده اند. از محققان از آن به «معنا» تعبير 

ــ  معنامدار  ديدگاه  يعنى  ــ  ديدگاهي  چنين  از 

مطالعۀ نسبت ميان اثر هنري و فرهنگِ زايندۀ آن بسيار 

بيشتر و عميق تر در خدمت پيشبرد هنر است تا مطالعۀ 

ه به  سي  ظاهري و صوري و تجزيه گرانۀ خود آثار. 

ه فرهنگ را در پس  اثر هنر و معماري چنان مي نگرد 

آن بخواند و بشناسد بسيار هنرمندانه تر و معمارانه تر به 

ه به ظواهر و صورت هاي اثر  سي  تاريخ مي نگرد تا 

ار  به  بيشتر  هم  او  دستاوردهاي  ند.  مي  بسنده  هنري 

او  زيرا  مي آيد،  ما  روزگار  در  معماري  و  هنر  آفرينش 

هنري  صورت هاي  بى بنياد  و  ظاهري  بازآفرينى  پي  در 

خود  ارهاي  سازو ه  است  آن  پي  در  ه  بل نيست؛ 

 خودْ فرزند 
ْ
ه فرهنگ ند  مک  فرهنگ را بشناسد و 

ه به صورت آثار  سي  زمان خويشتى را بزايد. براي 

تاريخ هنر دل بسته است، صورت هاي آثار هنر ايرانى 

ه صورت هاي آثار   به همان اندازه آموزنده است 
ً
ماهيتا

آثارْ  صورت  در  ه  سي  براي  اما  ديگر.  فرهنگ هاي 

ا را مي جويد، چون معناي  ماهيت و گوهر فرهنگي آ

اثر هنري ــ يعنى پيوند اثر با فرهنگ زاينده اش ــ مهم 

 
ً
است، آثار فرهنگ هاي گوناگون براي مقصود او ماهيتا

ه توانايى ها و خصلت هاي  برابر نيستند. او در پي آن است 

ا در  فرهنگ خود را بازبشناسد و در جهت احياي آ

وشد. اگر چنين ديدگاهي بر مطالعۀ تاريخ  روزگاري نو ب

ه پس  هنر و معماري ايران مسلط شود، اين اميد هست 

از چند دهه، دستاوردهاي درخشانى براي هنر و معماري 

روز ايران داشته باشد. هنرمندان و معماران آن توان را 

ه در برابر و در دل فرهنگ هاي غيربومي دست  ندارند 

مگر  بزنند؛  بومي  فرهنگ  از  برخاسته  آفرينش هايى  به 

ه بتوانند فرهنگ بومي را دوباره جان دهند و غنى  آن

سازند.

در ديدگاه معنامدار در تاريخ هنر، چون اصل بر 

شناخت پيوند ميان فرهنگ (مادر) و هنر (فرزند) است، 

جهت  آن  از  هنري  اثر  است.  مهم  هنر  جنبه هاي  همۀ 

ه غايت فعل هنري است بيشترين اهميت را دارد؛ اما 

يگانه جنبۀ مفيد مطالعۀ هنر نيست. هريک از وجوه و 

ار بازشناسي پيوند ميان  ن است در  جنبه هاي هنر مم

ار آيد: صورت اثر هنري؛ پيوند آن  هنر و فرهنگ به 

او؛  شخصيت  و  هنرمند  غيرمادي اش؛  و  مادي  بستر  با 

ه اثر هنري را پديد آورده است؛ ذوق يا سليقۀ  جامعه اي 

فردي و جمعي؛ ذهن و دل و خيال فرد و جمع در نسبت 

با اثر هنري؛ بانيان و حاميان آثار؛ طرز انديشه و رفتار 

هنرمند،  هنر (با  گوناگون  جنبه هاي  با  فرهنگ  آن  اهل 

با مادۀ هنر، با صورت هنر، با غايت هنر)؛ ... . در اين 

به  ديگر  نگاهي  در  ه  موجوداتي  از  بسياري  صورت، 

چشم نمي آيند، در پيش چشمان مورخِ معنامدارِ هنر جان 

مي گيرند و مي جنبند. منابع مورخ هنر بسيار گسترده تر و 
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ذهن او بسي تيزتر و يافته هاي او بسيار ژرف تر مي شود. 

انات مورخان  ر دستاوردها و ام چنين مورخ هنري من

براي  نيز  آنان  شيوۀ  و  ار  از  ه  بل نيست؛  صورت مدار 

ره مي گيرد. با چنين  خوانش هنر و راه بردن به فرهنگ 

رده نيز نظام مي گيرند 
ُ
ديدگاهي، مطالعات متجزّي و خ

و نافع مي شوند. حتر مطالعات معطوف به صورت هاي 

در  هنر،  تاريخ  پاره هاي  به  مربوط  گوناگون،  هنرهاي 

خدمت اين گونه مطالعۀ تاريخ هنر قرار مي گيرد. تاريخِ 

براده هاي  ه  مي شود  مغناطيسي  ايرانى  هنر  معنامدار 

مطالعات تاريخ هنر ايران را نيز گرد مي آورد؛ رشته اي 

شد. ه مهره هاي تاريخ هنر را به نظام مي  مي شود 

 
گلستان هنر بر مبناي چنين ديدگاهي تأسيس شده و در 
ل گرفته و باليده است. طرح موضوع هايى  طي پنج سال ش

هنر،  تاريخ  بحران  و  ماهيت  هنر،  تاريخ  آموزش  چون 

در  اصفهان  هنر  هنر،  تاريخ  در  طبقه بندي  و  دوره بندي 

تابت و  دورۀ صفويان، بازنگري به هنر دورۀ قاجاريان، 

اغذ و چاپ در هنر ايران، بازنگري شيوۀ جستجوي معنا 

در مطالعات باغ ايرانى، حمايت و هنرپروري و حاميان و 

بانيان در تاريخ هنر ايران با چنين نيت و در چنين مسيري 

بوده است. 

فارسي،  ادبيات  تاريخ  حوزۀ  در  ه  سال هاست 

نند؛ اما  محققانى از منظر يادشده در اين زمينه تحقيق مي 

چنين محققانى در حوزۀ تاريخ هنر ايران بسيار اندک اند. 

مورخان  آثار  عرضۀ  محل  هنر  گلستان  ه  پيداست 

ه چنين محققانى، با ديدگاه  هنر ايران است و تا زمانى 

فايت وجود نداشته باشند، گلستان هنر نيز  معنامدار، به 

ره اي چندان نخواهد داشت. گلستان  از اين گونه مقاله ها 

استر را با طرح موضوع هايى از  وشيده است اين  هنر 

ند و زمينه را براي استفاده از مقاله هاي  آن منظر جبران 

نده ــ در مسير پديد  گوناگون ــ ولو جزءنگرانه و پرا

ه  انى  آمدن تاريخ هنري عميق تر فراهم آورد. رشته اي 

مقاله هاي گوناگون گلستان هنر را به هم مي پيوندد چنان 

ه خوانندۀ جوينده را به شناسايى پيوند  اختيار مي شود 

ند.  ميان هنرها و فرهنگ ايرانى دعوت 


توب تاريخ  در شمارۀ پيش، موضوع بسيار مهم منابع م

ه در اين شماره نيز آن را ادامه  رديم،  هنر ايران را آغاز 

نار موضوع مهم ديگري: ماده در تاريخ  مي دهيم؛ اما در 

اغذ سمرقندي»،  هنر ايران. مقاله هاي «جواز و فن ساخت 

وَرنق»، «مواد و 
ُ
اخ خ ار و ماده در ساختى  «دست و 

تن التّحف»، «مواد   ساز در رسالۀ موسيقي 
ِ
فنون تصنيع

تاب عرايس  اشيگريِ سدۀ هفتم هجري بر اساس  در 

«تحليل  انگليسي  مقالۀ  و  الاطايب»،  نفايس  و  الجواهر 
تاريخي و علمي نسخه هاي مذهّب و نگاره هاي ايرانى» به 

اين موضوع مربوط است.

ار عمر باز بر طرْف گلستان  اگر خدا بخواهد و 

دنبال  آينده  شماره هاي  در  را  موضوع  اين  باشد،  هنر 

رد. خواهيم 

سردبير


